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چکیده:
شعر به عنوان یکی از انواع ادبیات خلاقه همچون دیگر 
اشکال آفرینش های هنری در بستر زمان و مکان بروز 
را در زمان های  ما  آنچه  یافته و متحول شده است. 
می رساند،  شعر  از  مشترک  نسبتاً  درک  به  گون  گونا
تاریخ  در  اما  است.  شعری  جوهرۀ  همان  یا  شعریّت 
به  نسبت  زمان  گذر  در  انسان ها  نگاه  چون  ادبیات، 
خود و طبیعت و کل هستی همواره دگرگون شده است، 
سبک ها و دوره های شعری با هم تفاوت آشکاری دارند.
       در این مقاله سعی شده تفاوت نگاه شاعر به هستی 
کل گرا )خدا محور( و جزء گرا )انسان محور(  در دو بینش 
این  بازتاب  به طور مشخص  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد 
دو نگرش در شعر فارسی، تحلیل و جایگاه فردیت و 
بدین  گردد.  مشخص  معاصر  شعر  در  آن  برجستگی 
پیدایش  زمینه های  بیان  و  مقدمه  از  پس  منظور 
در  نیما  نقش  به  فارسی،  شعر  در  )مدرن(  نو  دیدگاه 
نوعِ  این  تأثیر گذار در  و عناصر  نو  اندیشۀ شعر  تبیین 
ادبی و مقایسۀ نمونه های شعری از دو رویکرد شعری 
سنتی و معاصر پرداخته ایم و سرانجام به این نتیجه 
که شعر فارسی پس از نیما از نظر نوعِ نگاه  رسیده ایم 

و فرم، تفاوتی آشکار با شعر هزار سالۀ فارسی دارد.
نیمـــا  مدرنیســـم،  ســـنت،  فردیـــت،  کلیـــدی:  واژه هـــای 

ســـی هستی شنا

دکتر علی رضا  نبی لو
دانشیار  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

منیر سلطان پور
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشجوی 

مقدمه
به دنبال  که  بزرگی  تحولات  و  )رنسانس(  نوزایی  دورۀ 
زندگی،  نوع  در  دگرگونی هایی  با  داد،  خ  ر اروپا  در  آن 
نوع نگاه به هستی و تغییرات علمی و ادبی همراه بود. 
پدید  پیشین  زندگی  با  گسستی  چنان  تغییرات  این 
گذر از  گویی تاریخ جدیدی آغاز شده است. با  که  آورد 
که از آن به  این تغییرات جامعه به سمتی پیش رفت 
ظهور اندیشۀ تجدد یا مدرنیته و چیرگی مدرنیسم یاد 
می شود. در یک نگاه کلی به آرای اندیشمندان مدرن، 

ویژگی های مدرنیته در موارد زیر خلاصه می  شود3:
-عقلانی شدن جامعه و خردباوری

گریز از تسلط اسطوره -گسست از سنت و 
-ایجاد تغییر در نظم جهان و سیطرۀ روزافزون انسان 

بر طبیعت
و  واحد مستقل  به عنوان یک  فرد  بر جایگاه  کید  -تأ

تأثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه
خ داد، تمام عرصه های  که در فلسفه و علم ر تحولاتی 
قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  داستان  و  شعر  جمله  از  هنری 
محور  را  انسان  شعرا،  و  نویسندگان  پس  آن  از  و  داد 

کتاب های زیر است: 1. موارد اشاره شده حاصل جمع بندی از 
اندیشــۀ  و  مدرنیســم  گــه/  آ نشــر  حقیقــی،  شــاهرخ  مدرنیتــه،  از  گــذر 
بــر  )درآمــدی  واژه هــا  فرهنــگ  مرکــز/  نشــر  احمــدی،  بابــک  انتقــادی، 
مکاتــب و اندیشــه های معاصــر، عبدالرســول بیــات، نشــر مؤسســۀ اندیشــۀ 

فرهنگ دینی(

تقـابل عنصر فـردیت  
در شعرسنتی و  معاصر                    
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پیشینۀ تحقیق
نگاه  موضوع  مشخص  به طور  که  کسی  نخستین 
پدر  یوشیج،  نیما  می کشد،  پیش  را  شعر  در  فردی 
حرف های  کتاب  در  نیما  است.  فارسی  معاصر  شعر 
که  همان طور  کنید  »سعی  می نویسد:  همسایه 
نشانی  شما  شعر  کنید  سعی  و  بنویسید  می بینید 
واضح از شما بدهد« )29(. در واقع نیما داشتن رابطۀ 
خاص با جهان را برای شناختن آن و بازتاب شعری 
آن را یك ضرورت می داند. بعد از نیما این دیدگاه دو 
نمود عینی پیدا می کند؛ نخست در شعر پیروان نیما 
و دیگر در نقد و بررسی شعر معاصر توسط منتقدان 
که در نقد و بررسی شعر با دیدگاه  شعر. از جمله آثاری 
نگرش  نحوۀ  این  نمودن  باز  در  سعی  فردمحور، 
مقالۀ  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  می توان  داشته اند، 
مرکب  چشم  کسار(،  خا )نسیم  نیما  شعر  در  فردیت 
موحد(،  )ضیاء  شناخت  و  شعر  مختاری(،  )محمد 
نو )سعید حمیدیان( و ادوار  داستان دگردیسی شعر 
شعر فارسی )محمدرضا شفیعی کدکنی(. اما آنچه در 
ضمن  در  گذرا  اشاره هایی  شده،  بررسی  منابع  این 
موضوعات دیگر است و همین امر ضرورت پرداختن 
ایجاب  را  آن  گی های  ویژ و  فردیت  مقولۀ  به  صِرف 
و  بررسی  می شود،  کوشش  مقاله  این  در  می کند. 
شعر  با  آن  مقایسۀ  و  امروز  شعر  در  فردیت  تکامل 
نقد  تکامل  راستای  در  ضرورت  یك  به عنوان  گذشته 

گیرد.  گسترده تر مورد توجه قرار  ادبی و در زمینه ای 

زمینه های ظهور فردیت در شعر فارسی
پس  که  اجتماعی  و  فکری  تحولات  به  نگاهی  با 
چنین  کرد،  پیدا  عینی  نمود  ایران  در  مشروطه  از 
ایران  به  مدرنیته  از  پوسته ای  ابتدا  در  که  برمی آید 
وارد شد و واژه ها بدون روح حقیقی خود به استخدام 
است  معتقد  ص18(   :3( احمدی  بابک  درآمدند. 
هیأت  به  شد،  ایرانی  جامعۀ  وارد  که  وقتی  مدرنیته 
در  آن  گی های  ویژ از  هیچ یک  که  بود  کلی  سایه ای 
آن  پیشگامان  و  نداشت  ظهور  و  بروز  امکان  جامعه 
کوتاه در جامعۀ  در تلاش بودند آن را در زمانی بسیار 
ادبی  جامعۀ  که  حالی  در  بخشند.  تحقق  ایرانی 
ایران هنوز در احاطۀ باورهای پیشین و اندیشه های 
سازندۀ  که  ابزاری  عقل  با  و  می کرد  سیر  شاعرانه 
این جهانیِ انسان و تغییر او به دست خودش بود سر 

آشتی نداشت.
در نخستین گام هایی که به سمت تمدن جدید برداشته 
شد، اثری از رویارویی با تأملات فکری غرب وجود ندارد و 

صرفاً به دستاوردهای آن بسنده شده است:
رحمـــت فرشـــتۀ  ای  لنیـــن  ای 

بی زحمـــت زود  قدم رنجـــه  کـــن 
توســـت آشـــیانۀ  مـــن  چشـــم  تخـــم 

ـــۀ توســـت ـــه خان ـــه خان ک ـــا  هیـــن بفرم
)23: ص300(
روزنامه،  اروپایی نظیر      دستاوردهای عینی تمدن 
وارد  جدید  فنون  و  علوم  و  اساسی  قانون  مجلس، 
دیده  آن  در  فکری  مواجهۀ  هنوز  اما  شد،  ایران 
با  ایرانیان  حیرت  با  همراه  مواجهۀ  نمی شود. 
ظاهری  پیشرفت  به  صرفاً  آنان  که  شد  باعث  اروپا، 
کسی به زمینه ها و پیامدهای  بیندیشند. در آن زمان 
فکری آن تمدن چندان نمی اندیشید و از همین زمان 
کهنه و نو به عنوان مهمترین مباحث  که جدال  است 
مشروطه مورد توجه قرار می گیرد و مشروطه  خواهان 
»آشوری،  می دهند.  ادامه  خود  نقادانۀ  رویکرد  به 
تمامیت  با  ایرانی عصر مشروطه  روشنفکران  برخورد 
یا بخشی از فرهنگ غربی را، در تاریکی دست بر فیل 
کس نتوانسته تمامیت آن  که هیچ  سودن، می داند 

را ببیند« )1: ص115(.
انقلاب  با  همزمان  که  روشنفکرانه ای  فضای     
کمابیش  و  آمد  پدید  ایران  در  آن  از  پس  و  مشروطه 
تا شهریور 1320، یعنی تا پایان دوران رضاشاه ادامه 

مواجهۀ همراه با حیرت 
ایرانیان با اروپا، باعث شد 
که آنان صرفاً به پیشرفت 
ظاهری بیندیشند. در آن 
کسی به زمینه ها و  زمان 
پیامدهای فکری آن تمدن 
چندان نمی اندیشید و 
که  از همین زمان است 
کهنه و نو به عنوان  جدال 
مهمترین مباحث مشروطه 
مورد توجه قرار می گیرد و 
مشروطه  خواهان به رویکرد 
نقادانۀ خود
ادامه می دهند.
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از  ایرانی  روشنفکران  تأثیرپذیری  باعث  کرد،  پیدا 
تجدّد و تحولات جامعۀ اروپا شد. آشنایی با داستان 
کم کم  کوتاه و رمان و نیز نوع زبان و بیان در شعر اروپا، 
گریزناپذیر  ضرورت ایجاد دگرگونی در آفرینش ادبی را 
گرچه ردّ پای رهایی از محدودیت های  می ساخت. ا
شکلی و محتوایی در ادبیات فارسی بی سابقه نیست 
و حتی مولانا با بیان اینکه »قافیه اندیشم و دلدار من/ 
گویدم  مندیش جز دیدار من« )28: ص 106( به دست 
نارسایی  و  محدودیت ها  این  از  برخی  بودن  گیر  پا و 
آنها اشاره می کند، هیچ کدام از این موضع گیری ها به 
که  کار نیما  ایجاد نگاهی تازه در فرمی نو نمی انجامد. 
کلاسیك  کهن پرهیمنۀ شعر  در ظاهر شکستن قالب 
برای  مشروطه  شعرای  تلاش   ادامۀ  واقع  در  است، 
که او در پی  بیان واقعیت های اجتماعی است و آنچه 
که ایجاد نگاهی نو و  آن است نه تنها شکستن قالب 

فضایی تازه است.
که  است  ضروری  نکته  این  یادآوری  همچنین      
گفته  فارسی  ادبیات سنتی  که در مورد  اولًا مواردی 
است،  ادبی  دورۀ  این  گی های  ویژ جزءِ  می شود، 
آن  به  ادامه  که در  ثانیاً مواردی  آن.  کاستی های  نه 
طرف  یك  از  و  ندارد  کلی  تعمیم  پرداخت  خواهیم 
از  برخی  با  که  یافت  کهن  ادبیات  در  آثاری  می توان 
برمی شمریم  ایران  مدرن  شعر  برای  که  گی هایی  ویژ
نشان دهندۀ  که  زیر  بیت  همچون  دارد،  سازگاری 
عقیدتی  و  مذهبی  باورهای  برابر  در  حافظ  فردیت 

زمان او است:
خ بر هم زنم ار غیر مرادم باشد چر

خ فلک کشم از چر که زبونی  من نه آنم 
)11: ص255(
از دیگر سو در شعر معاصر ایران آثار فراوانی وجود دارد 
گی های ادبیات مدرن مطابقت ندارد: که با ویژ

خ هر سنگ داشت بر من زد چر
دیگرش سنگ در فلاخن نیست
کنم خــانۀ زمــــــــانه خــــــراب چه 
کــه دلی از جفـاش ایمن نیست

)5: ص248(
      اما آنچه ما در پی بررسی آنیم، جریان غالبی است 
به  می شود.  ایجاد  او  پیروان  آثار  در  نیما  از  پس  که 
به عنوان شاخصه های  زیر مواردی  همین منظور در 

فردیت مد نظر قرار می گیرد.

1ـ تجربه های شخصی مهمترین عامل فردیت
جایگاه  در  هستی شناسی  نظر  از  فارسی  کهن  شعر 
دارد.  قرار  معاصر  شعر  هستی شناسی  با  متفاوتی 
کلاسیک با این رویکرد به هستی نگاه می کند  شاعر 
تعریف  منظم  قاعده ای  یک  با  پدیده ها  همۀ  که 
کم  ج از اختیار او بر هستی حا شده اند و نیرویی خار
ساختارها  این  در  تصرفی  و  دخل  به  نیاز  او  و  است 
گوشه ای از همین قواعد  نمی بیند و انسان را نیز در 
رویکرد  معاصر  شعر  در  که  حالی  در  می دهد،  جای 
انسان  برای  را  محوری  نقش  هستی شناسانه 
و  شکل گیری  روند  در  می تواند  انسان  است؛  قایل 
که  کند و آن گونه  نظم دهی پدیده ها دخل و تصرف 
نگاه  نوع  این  دهد.  سامان  را  آنها  اوست،  دلخواه 
در  که  نیست  یکپارچه ای  و  محکم  نظم  به  قایل 
همین  براساس  و  داشت  وجود  گذشته  شاعر  باور 
هم  و  می کند  دگرگون  را  شعر  صورت  هم  برداشت، 
کم بر هستی، بی نظمی  معنای آن را و در دل نظم حا
سمت  و  سو  آن  به  باید  خود  که  می بیند  گیری  فرا
دهد. بدین سان نقش محوری به خود انسان تعلق 
از  می گذارد؛  بنا  جدیدی  معماری  شاعر  و  می گیرد 
طرد  شخصی،  نگاه  بر  مبتنی  معاصر  شعر  رو  همین 
جهان بینی اسطوره ای ـ دینی، عینیت گرایی، صبغۀ 
اقلیمی با رویکرد جهانی، وحدت موضوعی، تقیّد به 
گفتار است. حال  زبان  با  آمیختگی  و  و مکان  زمان 
کهن به گونه ای دیگر با هستی در ارتباط آنکه شعـــــر 

که در ظاهر  کار نیما 
کهن  شکستن قالب 

کلاسیك  پرهیمنۀ شعر 
است، در واقع ادامۀ تلاش  
شعرای مشروطه برای بیان 

واقعیت های اجتماعی 
که او در پی  است و آنچه 

آن است نه تنها شکستن 
که ایجاد نگاهی نو و  قالب 

فضایی تازه است.
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است. »شعر سنتی شعری است خداباور، فرجام اندیش، 
کم و بیش بیت اندیش و  کم توجه به جهان تعینات و 

بدیع محور« )7: ص159(.
که تجربۀ شخصی       عمده ترین هدف نیما این بود 
خویش را محور دریافت شاعرانه قرار دهد. بدین گونه 
زندگی  میان  که  را  فاصله ای  تا  داشت  تلاش  او 
کند.  حذف  دارد  وجود  فارسی  شعر  و  اجتماعی 
نظیر  فارسی  شعر  نوگرای  شاعران  نخستین  برخلاف 
ضرورت  به  که  و...  بهار  رفعت،  کسمایی،  لاهوتی، 
به  قادر  ولی  بودند  برده  پی   شعر  در  تغییراتی  ایجاد 
به خوبی  نیما  نبودند،  جدید  شرایط  با  آن  انطباق 
نامه های  در  و  دریافت  را  تغییر  این  محل  و  ضرورت 
تغییر  که  بود  کرده  اشاره  دریافت  این  به  همسایه 
خ دهد، به وجود آوردن  که در شعر امروز باید ر اساسی 
گر این شعر در  »میدان دید تازه« در شعر است، حتی ا

بحور سنتی سروده شده باشد. منظور نیما از میدان 
دید تازه، نگرش شخصی و عینی به طبیعت و دنیای 
که بی میانجی و  اطراف شاعر است. نیما تجربه ای را 
شخصی نیست »بازگویی ملال آور بینش و تجربه های 
شخصی  و  »فردی«  نگاه  داشتن  می داند.  دیگران« 

مهمترین رکن حرکت به سوی شعر نو است:
و  بنویسید  می بینید  که  همان طور  کنید  »سعی       
بدهد.  شما  از  واضح  نشانی  شما  شعر  کنید  سعی 
آنچه  خلاف  بر  و  می بینید  قدما  مثل  شما  که  وقتی 
به کلی  شما  آفرینش  و  می آفرینید  دارد  قرار  ج  خار در 
کلمات  کرده است با  زندگی و طبیعت شما را فراموش 
گر در  کار آنها باید شعر بسرایید، اما ا همان قدما و طرز 
کلمات تازه اید، لحظه ای در خود عمیق  کار تازه و  پی 
کنید، آیا چطور دیده اید« )29: ص145( در  شده، فکر 
در  ابراهیم بیگ  سیـــــاحتنامۀ  مــؤلف  راستـــا  همین 

کلاسیک با این   شاعر 
رویکرد به هستی نگاه 
که همۀ پدیده ها  می کند 
با یک قاعده ای منظم 
تعریف شده اند و نیرویی 
ج از اختیار او بر  خار
کم است هستی حا
و او نیاز به دخل و 
تصرفی در این ساختارها 
نمی بیند و انسان را نیز در 
گوشه ای از همین قواعد 
جای می دهد،
که در  در حالی 
شعر معاصر رویکرد 
هستی شناسانه نقش 
محوری را برای انسان 
قایل است؛ انسان 
می تواند در روند شکل گیری 
و نظم دهی پدیده ها دخل 
و تصرف کند و آن گونه که 
دلخواه اوست، آنها را 
سامان دهد.
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اعتراض به شیوۀ تقلید فکر و نگرش و تکرار ترکیبات 
پیشینیان  دست فرسودۀ  و  مستعمل  مصطلحات  و 
می گوید: »شاعران باید دست از تقلید و تکرار بردارند 
کاسد است.«  کل  کا که بازار مار زلف و سنبل  و بدانند 
تمام شاعران به جای انتقال تجارب شخصی خود به 
کرده و با چشم  شعر، از تجارب دیگران سوءِاستفاده 
آنها دیده و با ذهنشان اندیشیده اند« )26: ص495( 
»وقتی  که:  است  آن  بر  ص271(   :10( پورنامداریان  و 
موضوع شعر طبیعت و واقعیت زندگی باشد، مشکل 
شاعر  که  است  کافی  تنها  ندارد،  وجود  گفتن«  »چه 
از  را  هستی  و  جهان  که  باشد  خاص  ذهنیتی  دارای 
بنگرد  خویش  »فردیت«  براساس  و  خاص  زاویه ای 
دیگران  که  کند  کشف  و  ببیند  چیزهایی  آن  در  تا 

کشف نکرده اند.« ندیده اند و 
که درك و دریافت درستی از زمانۀ خود دارد،  کسی      

کند تا هنرمند  باید بتواند عینیت پدیده ها را منعکس 
به  را  خود  خاص  نگاه  هنرمند  این  باشد.  خود  عصر 
نگاه  اشیاء  به  خود  خانۀ  پنجرۀ  از  و  دارد  هستی 
را می آفریند. چنین  می کند و »هستی شناسی« خود 
را درك  و مدرنیته  که مدنیت  کسی است  هنرمندی 
است.  شناخته  رسمیت  به  را  انسانی  فردیت  و  کرده 
ذهن  از  گاه  ناخودآ تکرار  و  تقلید  وضعیتی  چنین  در 
شاعر رخت برمی بندد و چنین شعری جایگاه یگانه و 

تکرارناپذیری می یابد.
تجربۀ  و  نگاه  داشتن  به  توصیه  راستای  در  نیما      
و  بومی  واژه های  می خواهد،  شاعران  از  شخصی 
کنند و خود به حق این توصیه  محلی را وارد شعر خود 
از  او  کلمات  می گیرد.  به کار  به خوبی  خود  شعر  در  را 
مازندران  پرندگان  و  حیوانات  و  دریا  و  کوهها  میان 

انتخاب شده است:
گم کرده راهش در شب تاریک/ شب پرۀ  چوک و چوک!... 
شیشه/  پشت  بر  می کوبدم  دم به دم  نزدیک/  ساحل 
مقصودی  چه  تو  تلاش  در   / نزدیک!  ساحل  شب پرۀ 

است؟/ از اتاق من چه می خواهی؟... )30: ص774(
کلمات  نیماست،  خوب  گردان  شا از  که  فروغ  و      

اطراف خود در شهر را وارد شعر می کند:
روی  چقدر  است/  خوب  چرخیدن  میدان  دور  چقدر 
باغ ملی  رفتن  چقدر  است/  خوب  خوابیدن  پشت بام 
چقدر  است/  خوب  پپسی  مزۀ  چقدر  است/  خوب 
همۀ  از  چقدر  من  و  است/  خوب  فردین  سینمای 

چیزهای خوب خوشم می آید... )24: ص459(.
کید فراوان دارد       نیما در شعر بر توجه به »ابژه«)2( تأ
»فردیت«  شدن  برجسته  به  که  است  کید  تأ این  و 
معشوق  و  سنتی  ادبیات  او  می شود.  منجر  شعر  در 
»تیپ«  به  تبدیل  ادبیات  این  در  که  را  قهرمانی  یا 
معتقد  او  می دهد.  قرار  اعتراض  مورد  است،  شده 
که  چرا  بپردازد،  جزئیات  به  باید  نو  شعر  است 
که می تواند خصوصیات ابژه را دقیقاً  جزئیات است 
به  او  چشم  و  شب  به  نگار  زلف  تشبیه  کند.  ترسیم 
از  دور  به  باید  هنرمند  است.  کلی بافی  یك  نرگس، 
کلیشه ها، اولًا ابژه را با چشم خود و نه با چشم  این 
آن،  انتقال  و  توصیف  در  ثانیاً،  و  ببیند  گذشتگان 
از  و  جوید  سود  تجسّم  لوازم  همۀ  از  جزئیات  ذکر  با 

بپرهیزد.  چیزهای »دیده نشدنی« 

شعر معاصر مبتنی بر نگاه 
شخصی،

طرد جهان بینی 
اسطوره ای _ دینی، 

عینیت گرایی، صبغۀ 
اقلیمی با رویکرد جهانی، 
وحدت موضوعی، تقیّد به 

زمان و مکان و آمیختگی 
گفتار است. با زبان 

کهن  حال آنکه شعر 
به گونه ای دیگر با 
هستی در ارتباط 

است. »شعر سنتی 
شعری است خداباور، 

کم توجه  فرجام اندیش، 
کم  به جهان تعینات و 

و بیش بیت اندیش و 
بدیع محور.
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2ـ نگاه فردی به طبیعت
بهره برداری  و  استفاده  در  امروز  و  گذشته  شاعران 
به کار  خود  شعر  در  را  متفاوت  رویکرد  دو  طبیعت  از 
طبیعت  می کند  سعی  اغلب  گذشته  شاعر  گرفتند. 
ذهن  در  که  مفهومی  بگیرد  و  معنی  خدمت  در  را 
کلاسیک  خود پرورش می دهد. به عبارتی دیگر شاعر 
تصمیم به بیان مفهومی  دارد و برای زیباتر و ملموس تر 
شدن این مفاهیم، از طبیعت کمک می گیرد. در حالی 
است.  طبیعت  معاصر  شاعر  شعر  اصلی  موضوع  که 
که  مفاهیمی  و  دارد  طبیعت  سرودن  در  سعی  شاعر 
توصیف  در  کرده اند  کمین  شاعر  ذهن  گاه  ناخودآ در 
گذشته،  »شاعران  می سازند.  آشکار  را  خود  طبیعت 
و  معانی  خدمت  در  را  واقعیت  و  زندگی  و  طبیعت 
اما  داشتند،  ذهن  در  که  داشتند  مکرری  مضامین 
قرار  خود  شعر  اصلی  زمینۀ  را  زندگی  و  طبیعت  نیما 
داد تا معانی شعر را به اقتضای ساختار ذهنی خود در 
کند. بنابراین پیوند میان واقعیت یا عین  کشف  آنها 
یعنی  است.  جانشینی  پیوند  نیما  شعر  در  معنی  با 
زندگی و طبیعت در بیان، همنشین با معنی نیست، 

جانشین معنی است« )9: ص74(.
که باید به آن توجه شود، این      نکتۀ بسیار مهمی 
شعر  پنجم  تا  سوم  قرن  از  را  فارسی  شعر  که  است 
بر  شاعر  توجه  که  معنی  این  به  نامیده اند؛  طبیعت 
توصیف طبیعت متمرکز است؛ حال این مسأله پیش 
که چه تفاوتی میان رویکرد طبیعت گرایانۀ آن  می آید 

دوره با دورۀ معاصر وجود دارد؟ 
     پاسخ به این پرسش اساسی برای شناخت این دو 
که به دنبال  رویکرد به طبیعت می تواند خط فکریی را 

کند. اغلب شاعران طبیعت گرا  کاملًا روشن  آن هستیم 
محض  توصیف  دنبال  به  پنجم  تا  سوم  قرن  در 
وصف  مقولۀ  از  اغلب  شعرها  »این  هستند.  طبیعت 
به خاطر وصف به شمار می آید. نظیر بیشتر شعرهای 
توصیف ها  این  همۀ  ص319(   :18( منوچهری« 
از  که  ارائه می کنند  از طبیعت  بسیار ساده  تصاویری 
زمینه های عاطفی خالی است و دید آنها بیشتر دید 
گاهی در برخی مدح و ستایش ها  طبیعی است. ولی 
برقرار  ارتباط  شاعر  ذهنی  پدیدۀ  و  طبیعت  میان 
که در این صورت باز هم شاعر شیئی طبیعی  می شود 

را در نظر می گیرد نه مفهومی عمیق را:
ایمنی و  است  نشاط  روزگار  نوروز 

ارمنی دیبای  به  ابردشت  پوشیده 
است منضّد  در  عصابۀ  یاسمین  بر 

معدنی یاقوت  طویلۀ  ارغوان  بر 
)27: ص143(
طبیعت  به  سنتی  شاعر  نگاه  مورد  در  نیز  آشوری      
فارسی  شعر  در  همواره  که  »طبیعتی  می گوید: 
آشنای  راغ  یا  است  آراسته ای  باغ  می شود،  وصف 
و  بوته ها  و  گل ها  و  درختان  نام  که  نزدیکی 
سال  هزار  طول  در  و  آشناست  به خوبی  پرندگانش 
همگی  گویی  صبا،  و  قاآنی  تا  فرخی  و  منوچهری  از 
از  گر  ا حتی  می رفته اند.  آشنا  راغ  و  باغ  همان  به 
گون بوده باشند؛ زبان و  گونا اقلیم ها و سرزمین های 
که  است  آراسته ای  تراش خوردۀ  زبان  نیز  وصف شان 
برداشت های  و  تصویرها  و  واژه ها  همان  با  کمابیش 
می کند.«  وصف  کمابیش  را  چیز  همه  همیشگی 
نیما شعر  در  که  طبیعتی  مورد  در  و  ص109(   :2(

 اغلب شاعران سنتی سرا 
گویی بدون توجه به 
طبیعت اطراف خود به 
طبیعت توصیفی شاعران 
پیش از خود می پردازند و 
براساس سروده های آنان 
طبیعت را وصف می کنند 
که این موضوع علاوه بر 
توصیف طبیعتِ نادیده، 
به تکرارهای ملال آور 
می انجامد حال آنکه در 
شعر معاصر، شاعر اقلیم 
شمال طبیعت اطراف 
خود را می بیند و شاعر 
کویر به طبیعت اطراف 
خود توجه دارد.
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شاعر گذشته اغلب 
سعی می کند طبیعت 
را در خدمت معنی و 

مفهومی  بگیرد که در ذهن 
خود پرورش می دهد. 

به عبارتی دیگر شاعر 
کلاسیک تصمیم به بیان 

مفهومی  دارد و برای زیباتر 
و ملموس تر شدن این 

مفاهیم، از طبیعت کمک 
که  می گیرد. در حالی 

موضوع اصلی شعر شاعر 
معاصر طبیعت است. 

شاعر سعی در سرودن 
طبیعت دارد و مفاهیمی 

گاه ذهن  که در ناخودآ
کرده اند در  شاعر کمین 
توصیف طبیعت خود را 

آشکار می سازند. 

خود  بی واسطۀ  تجربه های  »نیما  می یابد:  انعکاس 
در  می کند،  بیان  خویش  پیرامون  واقعی  جهان  از  را 
پر  با آسمان  کوهستانی مازندران  فضاهای جنگلی و 
منظره ای  پیشش،  در  دریا  چشم انداز  و  بارنده  و  ابر 
و  افغانستان  در  یا  کویر  حاشیۀ  و  مرکزی  ایران  در  که 
که برای وصف  تاجیکستان نمی توان دید و نیز زبانی 
پرابهام  و  درشت  و  گران آهنگ  زبانی  می گیرد،  به کار 
است، زبانی است وحشی و بسیار دور از آن باغ و راغ 

آشنای زبان شعر هزارسالۀ فارسی« )2: ص109(.
کهسار، آفتاب/ با رنگ های زرد غمش  کز بر  وقت غروب 
یکی  ساحل  سر  بر  نشسته  تنها  حجاب/  در  هست 
یکی  و  شده اند  آسمان  همرنگ  آب ها/  دور  وز  غراب/ 
کرده ست روی پارچۀ سنگی به سر  بلوط/ زرد از خزان/ 

سقوط )30: ص328(.
به  توجه  بدون  گویی  سنتی سرا  شاعران  اغلب      
شاعران  توصیفی  طبیعت  به  خود  اطراف  طبیعت 
پیش از خود می پردازند و براساس سروده های آنان 
علاوه  موضوع  این  که  می کنند  وصف  را  طبیعت 
ملال آور  تکرارهای  به  نادیده،  طبیعتِ  توصیف  بر 
اقلیم  شاعر  معاصر،  شعر  در  آنکه  حال  می انجامد 
کویر به  شمال طبیعت اطراف خود را می بیند و شاعر 

طبیعت اطراف خود توجه دارد:
گون از نسیم پرسید/ دل من  کجا چنین شتابان؟/  به 
گرفته زین جا/ هوس سفر نداری/ ز غبار این بیابان؟... 

)19: ص15(.
       البته در شعر سنتی، به خصوص شعر وصفی سبک 
اطراف خود  که طبیعت  خراسانی، هستند شاعرانی 

تفاوت  این  با  می کنند،  توصیف  جزئیات  تمام  با  را 
طبیعت  تشبیه  و  توصیف  توصیف،  این گونه  در  که 
آن  از  فراتری  معنای  و  می شود  مشاهده  طبیعت  به 
ضرورت  که  چندلایه گی  و  ابهام  و  نمی شود  دریافت 

شاعرانگی است در آن جایی ندارد:
چکیــده ابــر  از  بیــن  بــاران  قطــرۀ  آن 

گهربــار گشــته ســر هــر بــرگ از آن قطــره 
ســبز دســتارچۀ  ریشــۀ  چــون  آویختــه 

ســیمین گرهی بــر ســر هــر ریشــۀ دســتار
بنگــر ســحرگاهی  بــاران  قطــرۀ  وآن 

گل ناشــکفیده بــر، ســیار بــر طــرف 
همچــون ســر پســتان عروســان پــری روی

وانــدر ســر پســتان بــر، شــیر آمــده همــوار
آب شــمر  انــدر  بنگــر  دایره هــا  آن 

کــه در آن آب چکــد قطــرۀ امطــار هرگــه 
بــاران قطــرۀ  شــود  پــرگار  مرکــز  چــون 

پــرگار به ســان خــط  آب  دایــرۀ  وآن 
)27: ص43(

     شاعران سنتی به گونه ای دیگر نیز با طبیعت ارتباط 
از  معنی  شاعر  که  است  زمانی  آن  و  می کنند  برقرار 
این  میان  و  دارد  خود  ذهن  در  پیش اندیشیده ای 
»جانبی«  پیوندی  طبیعت  عینی  عناصر  و  معنی 
این گونه  در  عینی  عناصر  می کند.  پیدا  خود  شعر  در 
شعرها نقش زینت دهنده و جذّاب کننده دارد. مانند 
به عناصر طبیعت   که  فراوانی  و استعارات  تشبیهات 
شده است. نمونه ای از این نوع وصف طبیعت را در 

بیت هایی از یکی از غزل های سعدی می بینیم:
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آن سروناز بین که چه خوش می رود به راه
که چون می کند نگاه وان چشم آهوانه 

کمــر بســت بــر میــان کــه  تــو ســرو دیــده ای 
کلاه نهــد  بــر  بــه ســر  کــه  مــاه چــارده  یــا 

گل گیــاه اســت پیــش  گل بــا وجــود او چــو 
مــه پیــش روی او چــو ســتاره ســت پیــش مــاه

ســلطان صفــت همــی رود و صدهــزار دل
کــه در پــی ســلطان رود ســپاه بــا او چنــان 
)15: ص 539(
به  تصمیم  که  را  آنچه  شاعر  می شود  دیده  چنانکه     
در  طبیعت  عینی  عناصر  به  تشبیه  با  دارد  بیانش 
پیوند  آنها  بین  و  می دهد  جلوه  زیبا  خواننده  نظر 
پیوند میان ذهن  نوع  این  برقرار می کند.  »همراهی« 
و عین در سبك هندی تبدیل به پیوندی »تناظری« 
می کوشد  هندی  سبك  »شاعر  می شود.  »تقابلی«  و 
او  ذهن  به  جمله ای  قالب  در  که  معنی  واحد  برای 
که  به طوری  کند،  پیدا  عین  از  نظیری  است،  آمده 
و  متناظر  عینی  گزارۀ  اجزای  با  ذهنی  گزارۀ  اجزای 
گزاره همچون  همراه باشد« )10: ص247( و یکی از دو 
را  آن  تصویر  و  گیرد  قرار  دیگر  گزارۀ  مقابل  در  آینه ای 

بازتاب دهد:
که مجنون شد نمی اندیشد از زخم زبان هرکس 

نمی باشد پروا  را  مست  کبک  کوه  تیغ  ز 
)21: ص 1514(

دست به  نمی آید  آسان  غم  چو  شادی  دامن 
کند پسته را دل می شود خون تا لبی خندان 
)21: ص 1241(
و  سنتی  شعر  توصیف های  نوع  تفاوت  مورد  در  و      
نیمایی معتقد است: »پیوند میان ذهن و عین در سبك 
هندی  سبك  در  و  جانبی  پیوندی  عراقی  و  خراسانی 
پیوندی تناظری و تقابلی دارد، اما در شعر نیما پیوند 
نیز  جانشینی.« )10: ص261( موسی اسوار )4: ص70( 
همچون پورنامداریان، ابهام در شعر سمبولیك نیما و 
معاصرانش را ناشی از همین تفاوت پیوندها می داند: 
که در شعر شاعرانی چون خاقانی وجود دارد  »ابهامی 
به دلیل وجود تلمیحات و اشارات و تعقیدهای لفظی و 
که در  معنوی و علوم مختلف است. این ابهام با ابهامی 

ذات شعر نو وجود دارد متمایز است.«
کافی است خواننده مفهوم لغات   در شعر سنتی ایران 
کنایات و تلمیحات را بداند و به نکات صرفی  دشوار و 
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و نحوی و تعقیدهای لفظی و معنوی تسلط یابد، در 
این صورت به راحتی مفهوم شعر را درمی یابد، اما در 
شعر سمبولیكِ معاصر، برای کشف معنای شعر باید به 
تأویل آن پرداخت. شاعر تصویری عینی به خواننده 
را  متعددی  مجازی  معانی  حدس  امکان  و  می دهد 
که  برای خواننده فراهم می کند؛ به همین سبب است 
که خود به این  شعر او عمیق یا مبهم می شود. نیما 
که  چیزی  آن  بدانید  »باید  می گوید:  است  واقف  امر 
کنه اشیاء جز ابهام چیزی  عمیق است، مبهم است. 
هستند.  ابهام انگیز  اساساً  عمیق  کارهای  نیست... 
ـ  می بینیم  عمیق  که  وقتی  ـ  جا  همه  در  ابهام  این 
که در  وجود دارد. در همۀ روزنه های زندگی، مثل مه 

جنگل پخش شده است« )29: ص199(.
سبك  ابهام  مختلف،  سبك های  میان  از  نیما         
و  می داند  نزدیك  سمبولیک  آثار  ابهام  به  را  هندی 
مردم  دارد  اعتقاد  و  می ستاید  را  آن  دلیل  همین  به 
به دلیل تنبلی ذهنی آن را نمی پسندند. البته از طرف 
انتقاد  سبك  این  انسجام  و  یك دستی  عدم  از  دیگر 

می کند:
جنگل/  خامش  مسیر  بر  دورادور/  شب های  از  مانده 
سردی./  کستر  خا اندرو  خرد،/  اجاقی  از  سنگ چینی 
کاندر غباراندودۀ اندیشه های من ملال انگیز/  همچنان 
حاصلش  داستانی  چیز/  هر  آن  در  تصویری  ح  طر
نقش  داشت؛/  آشتی  من  با  که  شیرینم  روز  دردی/ 
با دم  گردیده/  گشته، سنگ  گردیده/ سرد  ناهمرنگ 
که  همچنان  روی زردی/  بهار  از  کنایت  من  عمر  پاییز 
جنگل/  خامش  مسیر  بر  دورادور/  شب های  از  مانده 
کستر سردی )30:  سنگ چینی از اجاقی خرد/ اندرو خا

صص688-677( 

     این قطعه علاوه بر توصیف طبیعت بدون هرگونه 
تحمیل معنایی، مفهوم دیگری را نیز منتقل می کند 
به  نیما  نخست  نگاه  در  می سازد.  دومی  را  لایۀ  که 
در  خاموشی  اجاق  و  جنگل  از  ساده ای  توصیف 
و  رمزهایی ملایم  به  شعر  طول  اما در  آن می پردازد، 
عمیق تر  مفهومی  از  حکایت  که  برمی خوریم  پنهانی 
یکپارچه  به صورت  تصویر  کل  دیگر  تعبیر  به  دارد. 
به  و  است  طبیعت  از  قطعه ای  دربارۀ  و  شده  بیان 
پنهان تری  و  عمیق تر  لایۀ  بیانگر  استعاری  شکلی 
کل  که به جامعۀ زمان شاعر بازمی گردد. یعنی  است 
آن  از  می توان  که  است  وضعیتی  در  پیچیده  قطعه 

جالب  قطعه  این  در  کرد.  یاد  کل  استعارۀ  به عنوان 
به  متعلق  طبیعت  توصیف های  بیشتر  که  آنجاست 
گفته  سبک خراسانی است و نیما هم با زبانی سخن 
که به زبان خراسانی بسیار نزدیک است، اما این زبان 

کاملًا متفاوت است. حامل دید و نگاهی 
که از پدیده های       علاوه بر این برخلاف منوچهری 
و  جزئی تر  نیما  می گوید،  سخن  عام تری  طبیعی 
نزدیک  اشیاء  به  و  می کند  نگاه  اطراف  به  دقیق تر 
می شود و نوعی یگانگی میان شاعر و شیء احساس 

می شود.
که نیما توصیه می کند تا به       »به همین سبب است 
کورۀ آهنگری نگریسته شود، اما  شیئی مشخص مثلًا 
تا  می شود  توصیه  شاعران  به  شاعری  آیین  کتب  در 
که  گذشتگان را به خاطر بسپارند، چرا  انبوهی از شعر 
برای شناخت شیء به نگریستن بی رابطه احتیاجی 
آن  وجود  به  وابسته  شیء  هر  حقیقت  چون  نبود، 
به  معرفت  همان  کار  آخر  در  شیء  معرفت  و  است 
وجود  کلی  مراتب  در  آن  منزلت  و  مقام  و  آن  وجود 
کلیات  که همین منزلت، تعیین کنندۀ صفات و  است 

است« )25: صص84 و 85(.

3ـ نگاه فردی و عشق 
از معشوق شعر سنتی داشته  گر بخواهیم تصویری  ا
کنیم،  بررسی  و خلق وخو  نظر ظاهر  از  را  او  و  باشیم 
یا  سرو  همچون  بلند  قدی  دارای  معشوق  این 
کمانی، دهانی به ظرافت یک نقطه  صنوبر، ابروهای 
و... است و در اغلب موارد تندخو و بی وفا و نامهربان 
است. شاعر سنتی شاید تجربه های عاشقانه ای هم 
که می خواهد از این تجربه ها  داشته باشد، اما زمانی 
معشوق  از  و  می بندد  را  چشمانش  گویا  بگوید 
او سروده اند،  از  که دیگران  ـ همان معشوقی  خیالی 
آنکه معشوق واقعی  از  می سراید. شاعر سنتی پیش 
خود را در عالم واقع ببیند و از او بسراید، به معشوق 
حتی  می کند.  نگاه  کلیت  و  مفهوم  یک  به عنوان 
عاشقانه ای  تجربۀ  هرگز  اینکه  بدون  می تواند  شاعر 
که ذهنی و  از معشوقی  گداز  و  با سوز  داشته  باشد، 
کند. این پایبندی به توصیف ها  خیالی است شکوه 
باعث ملال آوری مضمون های  و تصویرهای یکسان 
که بهار )6: ص503( در  شعر سنتی می شود تا جایی 

قصیده ای چنین می گوید:

 معشوق سنتی دارای 
قدی بلند همچون 

سرو یا صنوبر، ابروهای 
کمانی، دهانی به ظرافت 

یک نقطه و... است و 
در اغلب موارد تندخو 

و بی وفا و نامهربان 
است. شاعر سنتی شاید 

تجربه های عاشقانه ای 
هم داشته باشد، اما 

که می خواهد از  زمانی 
گویا  این تجربه ها بگوید 
چشمانش را می بندد و 

از معشوق خیالی، همان 
که دیگران از  معشوقی 

او سروده اند ـ می سراید. 
شاعر سنتی پیش از آنکه 

معشوق واقعی خود را 
در عالم واقع ببیند و از 
او بسراید، به معشوق 
به عنوان یک مفهوم و 

کلیت نگاه می کند. 
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کسی همان را ترسیم می کند و بر آن نام  که هر  است 
مورد نظر خود را می نهد. معشوق نه برآمده از تجربۀ 
فردی و نه برآیند تجربۀ اجتماعی است. او چهره ای 
شاید  دارد.  دست نیافتنی  و  بی مکان  و  قدسی 
و  کلی  به صورت  که  عرفانی  و  صوفیانه  گرایش های 
جزئی بر ادبیات سایه افکنده، یکی از عوامل آن باشد. 
کلی است و در هالۀ قدسی  اینکه چرا چهرۀ معشوق 
فرو رفته، به قول شفیعی کدکنی )17: ص25( »مربوط 
در  است...«  کامل"  "انسان  نظریۀ  تطوّر  تأثیرات  به 
خصلت های  از  یکی  معشوق  کلی  چهرۀ  صورت  هر 
که در عین حال یکی  زبان فارسی است  شعر غنایی 
کاستی شعر غنایی این دوره  از ضعف ها و نقطه های 

هم به حساب می آید.
سروده های  در  معشوق  همانندی  وضعیت  این      
شاعران مختلف دیده می شود. در اغلب سروده های 
محسوس  و  ملموس  چهرۀ  معشوق  شاعران  این 
خراسانی،  سبك  شاعران  از  زیر  نمونه های  ندارد. 
را  سنتی  شعر  معشوق  تشابه  این  هندی  و  عراقی 

نشان می دهد:
مانــد تــو  زلفــکان  بــدان  ســیاه  شــب 

مانــد تــو  رخــان  کــی  پا بــه  روز  ســپید 
عقیــق را چــو بســایند و نیــک ســوده شــود

مانــد تــو  لبــان  بــا  بــود  آبــدار  کــه 
گشــتم بیــش بــه بوســتان ملــوکان هــزار 

مانــد تــو  رخســارگان  بــه  شــکفته  گل 
ــرد ک ــالا قیــاس نتــوان  ــه ســروین ب ــو را ب ت

مانــد تــو  بــدان  بــالا  و  قــد  را  ســرو  کــه 
)13: ص 106(

ســرو چمــان مــن چــرا میــل چمــن نمی کنــد
گل نمی شــود یــاد ســمن نمی کنــد همــدم 
)11: ص 197(

کان شــاخ صنوبــر را بخــت ایــن نکنــد بــا مــن 
گل بــر ســرش افشــانم بنشــینم و بنشــانم، 
)15: ص 511(

ســرو در بــاغ نشــانند و تــو را بــر ســر و چشــم
گــر اجــازت دهــی، ای ســرو روان بنشــانم

گل رخســار تــو امروزی نیســت عشــق مــن بــر 
کــه مــن بلبــل این بســتانم دیــر ســال اســت 
)15: ص 512(

بهارا همتی بر، اختلاطی کن به شعر نو
که رنجیدم ز شعر انوری و عرفی و جامی

مکرر گر همه قند است خاطر را کند رنجه
ز بادامم بد آید بس که خواندم چشم بادامی
  )20: صص127ـ 128(

را  سنتی  شعر  در  کلی گرایی  لنگرودی  شمس 
هیچ  سنتی  شعر  »در  می کند:  توصیف  این گونه 
کار نیست، و سبب  ساختمان و هیچ در و پیکری در 
به  راجع  او  است.  سنتی  شاعر  کلی گویی  بلیه،  این 
دربارۀ  قهرمان.  نه  می گوید  سخن  قهرمانی  مقولۀ 
از  شجاع.  شخص  نه  می دهد  سخن  داد  شجاعت 
شرافت حرف می زند نه فلان مرد شریف. از مقولات 
کلیات سخن می گوید نه از موارد معین و مشخص؛  و 
باشد.  نیز  معین  و  مشخص  موارد  بر  ناظر  هرچند 
تمام  و  کلی(  )قهرمان  رستم اند  او  قهرمانان  تمام 
و  و مجنون؛ عاشق  لیلی  و  فرهاد  و  عشاقش شیرین 
کافی  فقط  که  است  جهت  همین  به  کلی.  معشوق 
است در اشعارش نام ممدوح یا معشوق عوض شود. 
صفت  حقیقت  در  چون  نمی شود،  عوض  چیز  هیچ 
خاصی  ممدوح  و  معشوق  از  ممیزه ای  و  مشخصه 
که  است  سبب  بدین  نیز  و  است  نشده  او  شعر  وارد 
او  که شعر  ادغام اند؛ چرا  قابل  همۀ اشعارش در هم 

کلی است.« همه اش بیان حقایق و مقولات 
بی چهره  کلیتی  سنتی  شعر  در  معشوق  بنابراین       

معشوق در شعر سنتی 
که  کلیتی بی چهره است 
کسی همان را ترسیم  هر 
می کند و بر آن نام مورد 
نظر خود را می نهد. 
معشوق نه برآمده از 
تجربۀ فردی و نه برآیند 
تجربۀ اجتماعی است. 
او چهره ای قدسی و 
بی مکان و دست نیافتنی 
گرایش های  دارد. شاید 
که  صوفیانه و عرفانی 
کلی و جزئی  به صورت 
بر ادبیات سایه افکنده، 
یکی از عوامل آن باشد.
بینش شاعر قدیم 
ک  و همچنین ادرا
ایشان به علت 
که از  محدودیت هایی 
قلت مایۀ علمی و یا 
فشار سنت های ادبی 
و اخلاقی پدید می آمد، 
غالباً تنگ و محدود بود.
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در شعر معاصر چهرۀ 
معشوق اغلب قابل 

باور و واقعی تر است. 
رابطۀ عاشق و معشوق 

عادی و مربوط به 
زندگی روزمره است 

و نشان دهندۀ آن 
که برخی از قید  است 

و بندهای اجتماعی 
برداشته شده و عاشق 

به راحتی از معشوق نام 
می برد. معشوق شعر 

معاصر زمینی، طبیعی و 
واقعی است و در عین 

داشتن ویژگی های 
مثبت ممکن است دچار 

کاستی هایی باشد، اما 
عاشق با وجود این او را 

توصیف می کند.

گرچه معشوق صائب در مجموع معشوقی زمینی       ا
روال  همان  به  و  نیست  تصور  قابل  همچنان  است، 

معشوق های عارفانه و صوفیانه از او یاد شده است:
که به زلف تو زنم دست من بر سر آنم 

تا سنبل زلف تو چه سر داشته باشد
)22: ص 2111(

پیوسته است سلسلۀ عاشقان به هم
شنید می توان  ما  ترانۀ  بلبلان  از 
)22: ص2080(
باور  قابل  اغلب  معشوق  چهرۀ  معاصر  شعر  در 
و  عادی  معشوق  و  عاشق  رابطۀ  است.  واقعی تر  و 
آن  نشان دهندۀ  و  است  روزمره  زندگی  به  مربوط 
برداشته  اجتماعی  بندهای  و  قید  از  برخی  که  است 
گر  »ا می برد.  نام  معشوق  از  به راحتی  عاشق  و  شده 
و  پنداشته  عناب  را  معشوق  لبان  شاعران  روزی 
که  بوده  این  سبب  به  انگاشته،  مار  را  او  گیسوی  یا 
طبیعت  بسط  و  مقدماتی  عناصر  حدود  از  او  ک  ادرا
ک  ادرا زادۀ  هم  او  تعبیرات  ناچار،  و  نمی کرده  تجاوز 
همچنین  و  قدیم  شاعر  بینش  است.  بوده  محدود 
قلت  از  که  محدودیت هایی  علت  به  ایشان  ک  ادرا
مایۀ علمی و یا فشار سنت های ادبی و اخلاقی پدید 
هرگز  فی المثل  بود.  محدود  و  تنگ  غالباً  می آمد، 
به  همسرش  با  خود  منازعۀ  از  نمی توانست  شاعری 
ع و عرف مانع  گوید، زیرا از طرفی شر صراحت سخن 

ورود  نیز  ادبی  قوانین  و  سنن  دیگر  طرف  از  و  بود 
کلمات خاصی را در شعر اجازه می داد. شاعر قدیم، 
بیم  از  و  می کرد  بیان  غیرمستقیم  را  خود  احساس 
سنن و عادات، به عوامل ابتدایی و بسیط طبیعت 
واسطه ها  آن  از  بی آنکه  امروز  شاعر  اما  می برد،  پناه 
را  خود  احساس  و  می گوید  سخن  کند،  استفاده 
صریح و مستقیم بیان می دارد« )20: صص 58ـ57(.

واقعی  و  طبیعی  زمینی،  معاصر  شعر  معشوق 
ممکن  مثبت  گی های  ویژ داشتن  عین  در  و  است 
وجود  با  عاشق  اما  باشد،  کاستی هایی  دچار  است 
این او را توصیف می کند. بنابراین نگاه شاعر معاصر 
که فرد  به معشوق نگاهی واقع گرایانه و انسانی است 
گی هایش به تصویر می کشد. همین نوع  را با تمام ویژ
گرایش به فردیت در خصوصی ترین  از  نگاه حکایت 

بخش زندگی دارد:
با  را/  خود  نام  اعتماد/  به  این گونه/  من/  که  کیستی 
می گذارم/  دستت  در  را/  خانه ام  کلید  می گویم/  تو 
کنارت  به  می کنم/  قسمت  تو  با  را/  شادی هایم  نان 
خواب  به  آرام/  چنین  این  تو/  زانوی  بر  و/  می نشینم 

می روم؟ ...)16: ص473(.
ساق های  بر  بی شرم/  برهنۀ  تن  آن  با  من/  معشوق 
بی قرار  خط های  ایستاد/  مرگ  چون  نیرومندش/ 
ح استوارش دنبال  مورّب/ اندام های عاصی او را / در طر
گویی ز نسل های فراموش گشته  می کند./ معشوق من/ 

است ... )24: ص345(.
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4ـ فردیت و روایت
شعر  و  کلاسیك  شعر  میان  اساسی  تفاوت های  از 
به  گذشته  شعر  در  است.  موضوعی  وحدت  معاصر، 
کمتر  استثنای منظومه ها و برخی اشعار روایی دیگر، 
اشعار  اغلب  در  یافت.  موضوعی  وحدت  می توان 
گذشته پیوندها به شکل افقی تنظیم شده و بیت ها 
یعنی  می کنند؛  عمل  معنایی  واحدهای  به عنوان 
ممکن است در هر بیت از یك غزل موضوع متفاوتی 
ح شود. ارتباط محکم افقی و ضعیف عمودی در  مطر
دارد.  نمود  بیشتر  برخی  در  و  کمتر  از سبك ها  برخی 
ضعیف  بسیار  حافظ  از  زیر  غزل  در  عمودی  پیوند 
البته با وجود تنوع موضوعی پیوند  به نظر می رسد. 
که این پیوند با پیوند  نهانی را در آن می توان یافت 

کم در شعر معاصر تفاوت آشکار دارد: حا
گل شــد یــارش کــه  فکــر بلبــل همــه آن اســت 

کارش کنــد در  ــه چــون عشــوه  ک گل در اندیشــه 
کــه عاشــق بکشــند دلربایــی همــه آن نیســت 

کــه باشــد غــم خدمتکارش خواجــه آن اســت 
کــه خــون مــوج زنــد در دل لعــل جــای آن اســت 

کــه خــزف می شــکند بــازارش زیــن تغابــن 
گل آموخــت ســخن و رنــه نبــود بلبــل از فیــض 

ایــن همــه قــول  و غــزل تعبیــه در منقــارش
می گــذری مــا  معشــوقۀ  کوچــۀ  از  کــه  ای 

کــه ســر می شــکند دیــوارش برحــذر بــاش 
کــه صــد قافلــه دل همــره اوســت آن ســفرکرده 

هرکجـــا هســـت خدایـــا بـــه ســـلامت دارش
گرچــه خــوش افتــاد ای دل صحبــت عافیتــت 

جانـــب عشـــق عزیـــز اســـت فـــرو مگـــذارش
کلاه کــرد  کــج  کــه  صوفــی ســرخوش از ایــن دســت 

دســتارش شــود  آشــفته  دگــر  جــام  دو  بــه 
کــه بــه دیــدار تــو خوگــر شــده بــود دل حافــظ 

آزارش مجـــو  اســـت  وصـــال  پـــرورد  نـــاز 
)11: ص177(

       در دوره های متأخرتر شعر سنتی، طرز  هندی، 
کاملًا قطع می شود و بیت ها هر  گاهی پیوند عمودی 
کدام مستقلًا معنایی را منتقل می کند. شفیعی کدکنی 
مهم  عوامل  از  یکی  را  عمودی  پیوند  125ص(   :17(
شعری  آثار  در  که  کندگی  پرا »این  می داند:  شعریت 
زبان فارسی در قرون اخیر ظاهر شده بود و در سبك 
از حقیقت شعر بود،  به اوج رسید دور شدن  هندی 



تابستان 1392 41
  29شماره

 

رهگذر  از  است  انسانی  عواطف  تصویر  شعر  که  چرا 
از  تجربه ای  لحظه ها،  از  لحظه ای  هر  چون  و  تخیل 
صورت،  اتحاد  صِرف  نمی تواند  پس  است،  زندگانی 
از تجربه ها باشد.  کنده ای  وحدت بخش مجموعۀ پرا
بیت  بیست  از  هندی  سبك  در  بیدل  غزل  یك  گر  ا
تشکیل شده باشد، بی گمان از بیست تجربۀ مختلف 
که همۀ این تجربه ها از آنِ  سخن می گوید. در صورتی 

یك حالت عاطفی و یك نوع سرشار شدن نیست.«
اســت تــن  جــزو  فنــا  پــرواز  شــغل  را  زندگــی 

گــر هســت از خــود رفتــن اســت بــا نفــس، ســرمایه ای 
کــه دارد شــور چندیــن اضطــراب نبــض امــکان را 

همچــو ســازِ تــار در دل هیــچ و بــر لــب شــیون اســت
مــا کنعــان  در  کــه  یوســف  اندیشــۀ   از  بگــذر 

اســت پیراهــن  جلــوۀ  یــا  پیرهــن  نســیم  یــا 
عــدم گریبــان  از  برنیــاورد  ســر  کــس  هیــچ 

کســتر خــود روشــن اســت شــمع ایــن پروانــه از خا
مپــرس الفــت  عالــم  چشــم بند  فســون  از 

کــه فــردا وعــده ام داده ســت امشــب بــا مــن اســت آن  
هــم تجریــد  وحشــت  مــدّ  نیســت  تعلــق  جــز 

هــر قــدر از خــود برآیــی رشــتۀ ایــن ســوزن اســت
نیســت نظّــاره  دقــت  غبــار  جــز  هســتی  نقــش 

اســت روزن  چشــم  هســت  گــر  آیینــه ای  را  ذره 
عافیــت لبــاس  تنگــی  کنــد  گــر  زن  جنــون  بــر 

گریبــان دامــن اســت غنچــه را بعــد از پریشــانی 
یافتــن نتــوان  عجــز  دلیــل  خاموشــی  غیــر 

اســت گــردن  ســراپا  دارد  زبــان  تــا  مــا  شــعلۀ 
پامــال جمعیــت مخــواه شــوق مــا را ای طلــب 

گلشــن اســت گــر پریشــان نقــش بنــدد  خــون بســمل 
برداشــتن رهــش  از  نتــوان  کــه  گران ســنگی  آن 

چــون شــرر خــود را بــه یــك  چشــم از نظــر  افکنــدن اســت
گلــزار دهــر لــه سودایی ســت بیــدل ور نــه هــر  لا

هرکجــا داغی ســت چشــمش بــا دل مــا روشــن اســت
                                                  )8: ص327(
گی های بارز در شعر معاصر وحدت        اما یکی از ویژ
موضوع  یك  بر  شاعر  ذهن  یعنی  است؛  موضوعی 
متمرکز است و در طول شعر همان موضوع پرداخت 
می شود. ساختمان درونی شعر هماهنگ و متناسب 
است و از آغاز تا انجام تجربه ای یگانه تصویر می شود 
از وحدت درونی شعر دارد. در شعر معاصر  و حکایت 

شاعر یك موضوع را از ابتدا تا انتها می سراید یا روایت 
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شاملو،  نیما،  همچون  نوپرداز  شاعران  باور  »در      
خود  ذات  در  واژه ای  هیچ  و...  سپهری  فروغ، 
با  رفتار  شیوۀ  بلکه  نیست،  غیرشاعرانه  یا  شاعرانه 
مشخص  را  آن  شاعرانگی  ارزش  که  است  واژه   آن 
واژه های  ورود  که  نیست  تردیدی  هیچ  و  می کند 
آنها  شدن  هنری  به  چنانچه  شعر،  در  غیرشاعرانه 
است  پسندیده  بینجامد،  آنها  شدن  شاعرانه  و 
به کار  نثر  در  که  خود  معنای  همان  با  چنانچه  و 
شاعرانه ای  اتفاق  هیچ  بروند،  به کار  می روند 

نیفتاده است.« )12: ص120(.
گذشته و در زبان       همچنین در دوره هایی از شعر 
امکان  گفتار  زبان  و  محلی  واژه های  شعرا،  از  برخی 
که در شعر  راهیابی به حوزۀ شعر را نداشت. در صورتی 
واژه های  از  بهره گیری  شاعر،  امتیازات  از  یکی  جدید 
گفتار است و به عنوان مشخصۀ شعری  محلی و زبان 
از  نیما  واژه های  مثلًا  می شود.  شناخته  شاعر  یك 
و  جنوب  از  آتشی  منوچهر  واژه های  شمال،  منطقۀ 
انتخاب شده  از طبقۀ شهری  واژه های فروغ فرخزاد 
محسوب  آنها  زبانی  مشخصۀ  به عنوان  که  است 

می شود.

نتیجه گیری
اساسی  جلوه های  از  یکی  به عنوان  فردیت، 
مدرنیته، در ادبیات تخیلی، همزمان با اندیشه های 
با  و  می شود  ح  مطر مشروطه  دوران  آزادیخواهانۀ 
ادامه  را  نیما یوشیج روند رشد و پویایی خود  ظهور 
نگاه  فردیت،  مفهوم  پیدایش  نتیجۀ  در  می دهد. 
و  می کند  تغییر  خود  و  جامعه  طبیعت،  به  شاعر 
جریان  بر  را  خود  غالب،  نگاه  به عنوان  فردمحوری، 
را  تحول  این  که  می قبولاند  فارسی  شعر  هزارسالۀ 
می توان چرخشی اساسی در نگاه شاعر و نویسنده به 

کرد. زندگی و هستی قلمداد 
نگاه شاعران  در  منفرد  انسان  و  فرد  گرچه بحث       
است،  بحث  قابل  موضوعی  مشروطیت  از  پیش 
تحولات  حاصل  مشخص  به طور  باید  را  فردیت 
دنیای مدرن دانست حتی به رغم بازتاب نگاه فردی 
هم روزگار  و  پیش  شاعران  از  توجهی  قابل  تعداد  در 
بر  از دیگران  را پیش  که مُهر خود  او است  نیما، این 

این تحولات زده است. 
که چند  گفت با وجودی          در تحلیل نهایی می توان 

که در بیتی از دوری معشوق  می  کند و این گونه نیست 
کند و در بیت بعد  بنالد و در بیت دیگر از زمانه شکوه 

پند و اندرز دهد:
دنده های  روی  بندرگاه/  روی  می بارد/  یکریز  آسمان 
که  کنار راه/ روی »آیش«ها  آویزان یك بام سفالین در 
نوغان خانه،  روی  می دواند/  را  خوشه اش  »شاخك« 
ضرب  اینکه  امشب/ مثل  سرتاسرش  در  که  ـ  پل  روی 
کسی غمناك می خواند./ همچنین بر  می گیرند ـ یا آنجا 
که او  روی بالاخانۀ همسایۀ من )مرد ماهیگیر مسکینی 
را می شناسی(/ خالی افتاده ست، اما خانۀ همسایۀ من 
دلتنگ  بندر  این  از  که  من،  رفیق  ای  دیرگاهی ست./ 
این  از  من  زخم دار  عروق  و  توست/  با  من  حرف  روی 
که با تو در میان می آید از درد درون خالی ست/  حرفم 
پُر!/  می آید  من  زخم  دیگرگونه  ز  من  دردناك  درون  و 
هر  پنجره  آن  در  که  مردی  آن  از  نمی آید  آوایی  هیچ 
بارانی./ وه!  بود  راه شبی مانند امشب  روز/ چشم در 
چه سنگین است با آدمکشی )با هر دمی رؤیای جنگ( 
که در آن خانه  این زندگانی. بچه ها، زن ها مردها، آنها 
بودند/ دوست با من، آشنا با من درین ساعت سراسر 

گشتند )30: ص772(. کشته 

5ـ فردیت در زبان
کهن و شعر نو تمایز ایجاد  که میان شعر  از موارد مهمی 
نزدیکی  یا  دوری  و  کلمات  گزینش  به  توجه  می کند، 
است.در  محلی  واژه های  به  توجه  و  گفتار  زبان  به 
کهن برخی واژه ها شاعرانه و برخی غیرشاعرانه  ادبیات 
قاعده  یك  به عنوان  رویّه  این  و  می شدند  محسوب 
شاعر  برای  را  واژه گزینی  قدرت  که  بود  شده  پذیرفته 
محدود می کرد، اما در شعر جدید همۀ واژه ها امکان 
کرد. »قدما  کاربرد دارند و فقط باید به جایگاه آن توجه 
که  بودند  پذیرفته  مسلم  اصل  یك  به عنوان  تقریباً 
کلمات  کلمات »کلمات ادبی« هستند و بعضی  بعضی 
که  نمی توانند ادبی باشند. این مبحث خسته کننده 
گفت وگوست، در  هنوز در میان شاعران عصر ما مورد 
شعر نیمایی، بدین گونه حل شده است که هر کلمه ای 
گیرد به شرط اینکه به قول عوام  می تواند در شعر جای 

توی ذوق نزند!« )17: ص122(.
مادرم ریحان می چیند/ نان و ریحان و پنیر/ آسمانی 
گل های  بی ابر، اطلسی هایی تر/ رستگاری نزدیك، لای 

حیاط ...  )14: ص336(.

کهن برخی  در ادبیات 
واژه ها شاعرانه و برخی 
غیرشاعرانه محسوب 
می شدند و این رویّه 
به عنوان یك قاعده 
که  پذیرفته شده بود 
قدرت واژه گزینی را برای 
شاعر محدود می کرد، 
اما در شعر جدید همۀ 
کاربرد  واژه ها امکان 
دارند و فقط باید به 
کرد.  جایگاه آن توجه 
»قدما تقریباً به عنوان 
یك اصل مسلم پذیرفته 
کلمات  که بعضی  بودند 
»کلمات ادبی« هستند 
کلمات  و بعضی 
نمی توانند ادبی باشند.

ملک الشعرای بهار
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پی نوشت: 
به نظر نیما ابژکتیویته یعنی دریافت واقعیت اشیاء و اشخاص، 
که در جهان بیرون از ذهن شاعر وجود دارند و انتقال  آنچنان 
مهمترین  و  اصلی  هستۀ  ابژه  واقع  در  شعر.  در  آنان  احضار  و 
ح  مطر نیما  که  دیگر  شعری  عناصر  تمام  که  است  عنصری 

می کند، حول  محور آن معنا می یابد.

او در مورد فردیت  و مبانی نظری  نیما  از ظهور  دهه 
این روند  انسان می گذرد و  و نگاه فردی به جهان و 
فارسی  شعر  تحول  سیر  در  بازگشت ناپذیر  امری  به 
بدل شده است، هنوز شعر معاصر از این عنصر بهرۀ 
هستند  دوره  این  در  بسیاری  شاعران  و  نبرده  کامل 
سنتی  شعر  جریان  ادامۀ  ایشان،  شعر   و  اندیشه  که 
فارسی به حساب می آید و نتوانسته اند نیما و مبانی 
فکری او را در مورد شعر دریابند و با شعر معاصر آشتی 
دوره های  شعر  در  همچنین  کنند.  برقرار  ارتباط  و 
از عنصر فردیت یافت،  نیز می توان رگه هایی  پیشین 
که فردیت، تنها در آثار برخی از بزرگان  با این تفاوت 
ادب فارسی از جمله »خیام«، »فردوسی«، »حافظ« 
بروز  مجال  فردی  اندیشه ای  به صورت  هم  آن  و... 

یافته است.
فردیت  بروز  و  ظهور  از  کلی  ارزیابی  در  نهایت  در       
در شعر فارسی می توان آن را روندی مثبت و تکاملی 
در حیات شعر فارسی دانست، زیرا افزون بر اینکه در 
حوزۀ زبانی امکانات بیشتری در اختیار شاعران نهاد، 
و  گردید  نیز  واقع گرا  و  زنده  شعری  پیدایی  موجبات 
توانست خود را به جهان و انسان معاصر بشناساند و 

کند. با او ارتباط برقرار 
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